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چکیده
بررسی تعادل و توازن بين مناطق يکی از مباحث اساسی در حوزة سياست گذارى منطقه اى است. در اين 
مقاله سعي شده است که، پس از آسيب شناسی برنامه هاى توسعة کشور در خصوص سياست گذارى توسعه و 
توازن منطقه اى، با استفاده از شاخص ويليامسون، نابرابرى بين مناطق در دولت هاى اصلاحات، عدالت خواه و 
اعتدال گرا بررسی شود. تدوين و تصويب ضوابط ملی آمايش، تهية اسناد ملی توسعة  استان ها ، طراحی و ايجاد 
نظام درآمد ـ هزينة  استان ها و نهادهاى ادارى ـ مالي ذيل آن، اعطاي مشوق هاي لازم به سرمايه گذاران جهت 
سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته، ايجاد رديف هاى بودجه اى متوازن در قانون بودجه جهت ارتقاي 
شاخص هاى اقتصادى و اجتماعی شهرستان هاى کم برخوردار از مهم ترين رويکرد هاي تعادل بخشي به مناطق 
بوده است که در برنامه هاى توسعه تجلي يافته است. نتايج شاخص ويليامسون  نيز نشان مي دهد که نابرابري 
بين   استان هاي کشور طي برنامة سوم )دولت اصلاحات( روند بدون تغييرى داشته اما با آغاز برنامة چهارم 
توسعه )دولت عدالت خواه(، روند نابرابري بين  استان ها افزايش و در سال هاى پايانی دولت دهم)1390( اين 
روند کاهش يافته است. گفتني است اين روند کاهش نابرابرى بين  استان ها در دولت اعتدال گرا ادامه دارد. 
درنهايت از طريق تکنيک swot مهم ترين نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهديد در عرصة سياست هاى توازن 

منطقه اى شناسايی و راهبردهاى اساسی ارائه شد.
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بخش اول: مقـالات علمـی

1. مقدمه
يکي از مباحث عمده و اساسي در طراحي نظام برنامه ريزي جامع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
مسئله توسعة متوزان است که در فرايند توسعة ملي،  ويژگي هاي هر منطقه مورد توجه قرار مي گيرد. 
توجه به همگن سازي مناطق از ديدگاه برخورداري از امکانات، تسهيلات و ساير شاخص هاي 
مورد نظر،  مسئله اي است که مي تواند در راه نيل به اهداف کمّي و کيفي برنامه هاي ملي، تخصيص 
تعادل  با هدف کاهش  متناسب  تغيير نگرش و جهت گيري  با  و  قرار دهد  تأثير  منابع را تحت 
منطقه اي، چهارچوب سياست گذاري ملي را سازماندهي کند. بدين منظور لازم است با استفاده از 
روش  هاي علمي و توان اکولوژيکي مناطق سازماندهي ساختار روابط ميان انسان، فضا و فعاليت ها 
به نحوي صورت گيرد که بتوان در کنار توسعة پايدار اقتصادي و بهبود شاخص هاي اجتماعي، 

تفاوت ميان مناطق را کاهش داد.
طي زمان هاي مختلف در ايران بحث تفاوت هاي منطقه اي همواره مورد توجه سياست گذاران 
اقتصادي بوده و فرايند کاهش اين نابرابري ها در دوره هاي مختلف فراز و نشيب هايي داشته است. 
بنابراين در اين مقاله سعي شده است ابتدا مباني نظري و تجربي در خصوص تفاوت هاي منطقه اي 
مرور شود، سپس با استفاده از تحليل محتوا، احکام برنامه هاي توسعه در خصوص توازن منطقه اي 
مورد بررسي قرار گيرد. همچنين با استفاده از شاخص نابرابري ويليامسون به تبيين وضعيت عدم 
تعادل ميان مناطق پرداخته و سپس  با استفاده از ماتريس سوات، پس از بررسي نقاط قوت، ضعف، 
و  تبيين  نابرابرى ها  اين  اساسی کاهش  راهبردهاى  و  اهداف  توازن،  اين عدم  تهديد  و  فرصت 

درنهايت نتايج و يافته هاي تحقيق ارائه شود.
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بررسی روند سیاست گذاري توسعه و توازن منطقه اي طي برنامه هاي توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی

2. مروري بر مباني نظري و تجربي درمورد تعادل های منطقه اي 
در مباحث اقتصاد منطقه اي، پديدة تفاوت هاي منطقه اي به عنوان يکي از عناصر اصلي تحليل 
انساني،  از آنجا که توزيع منابع توسعه ) شامل منابع مالي،  منابع  توسعة منطقه اي تلقي مي شود. 
خصوصيات اقليمي،  جمعيت پايه،  دسترسي به مواد اولية توليد، ساختار توليد، شبکه هاي ارتباطي 
و مانند اين ها(  ميان مناطق مختلف يکسان نيست، نمي توان انتظار داشت که سطح و رشد اقتصادي 
ميان تمامي اجزاي ساختار فضايي يک کشور به صورت برابر باشد. در نتيجه، اساس تحليل روي 
تفاوت ميان مناطق )مانند تفاوت هاي بين استاني( در بسياري از موارد از حالت برابري توزيع به 
حالت تعادل منطقه اي و در حقيقت رسيدن به سازگاري نظام فضايي فعاليت ها تبديل خواهد شد. 

)وهابي، 1377: 77(
عمده ترين نظريه هايي که بيانگر تأثير تفاوت هاي منطقه اي در تحليل توسعة ملي و منطقه اي 
است، نظرية دوگانگي اقتصادي، نظرية قطبي شدن و واگرايی منطقه اى و نظرية همگرايي منطقه اي 
را شامل مي شود. نظرية دوگانگي اقتصادي اساساً مفهومي بخشي است و در مباحث منطقه اي 
مي تواند با انتساب ساختار بخش ها به مناطق خاص استفاده شود. در اين زمينه، مي توان دوگانگي 
فني ) تفاوت طرف عرضه مانند تفاوت در خصوصيات توابع توليد( را باتوجه به اين که مناطق 
کمتر توسعه يافته معمولاً داراي ساختار سنتي توليد هستند، براي طراحي توابع توليد و الگوهاي 
بخش هاي  ميان  عمدتاً  که  مذبور  تفاوت هاي  داد.  قرار  استفاده  مورد  عرضه  طرف  منطقه اي 
صنعت و کشاورزي از ديدگاه بخشي و مناطق شهري و روستايي از ديدگاه منطقه اي است باعث 
مشخص نمايي متفاوت توابع توليد خواهد شد. همچنين با استفاده از مفهوم دوگانگي کلاسيک يا 
دوگانگي شهرى ـ روستايي،مي توان آمار تفاوت هاي طرف تقاضا )مانند تفاوت  در رفتار مصرفي 

مناطق( را  بررسي کرد. 
در زمينة نظرية قطبي شدن، پرو3 )1950( چنين استدلال مي کند که فرايند توسعه در مسير خود 
منجر به  قطبي شدن فضا و فعاليت ها خواهد شد. اين امر بدان معناست که در فرايند توسعه، وجود 
مناطق يا بخش هاي جاذب باعث گرايش به تمرکز فعاليت ها در آن منطقه يا بخش مي شود و درنتيجه 
با مناطق يا بخش هاي قطبي شده مواجه خواهيم شد. در حقيقت، نظرية قطبي شدن پرو تلفيقي از نظرية 
امواج ابداعاتي شومپيتر و بحث ارتباطات بين صنعتي است )Hermansen,1972:15( که اين امر به 
معناي حرکت از صرفه هاي مقياس به صرفه هاي تجمع است. از سوي ديگر وجود صرفه هاي تجمع 
)همانند بحث نواحي متراکم صنعتي( صرفاً شرايط لازم براي ايجاد قطب رشد و شرط کافي مربوط به 
نحوة انتشار اين صرفه هاست. صرفه هاي تجمع مي تواند منجر به رشد بيشتر منطقة تجمع فعاليت ها ) به 
صورت تشديد رشد دروني( شود که در نتيجه با آثار تراوش مواجه خواهيم بود . از سوي ديگر، اگر 
صرفه هاي تجمع منجر به توسعة مناطق اطراف )پيرامون( شود و درواقع با انتشار آثار رشد در کل فضا 
)اقتصادي يا جغرافيايي( مواجه باشيم، اين امر منجر به توسعة يکنواخت تر منطقة متراکم صنعتي و ساير 

مناطق مي شود که به آن آثار انتشار مي گو يند) نظرية حاکميت ـ وابستگي فريدمن(. 4

3. Perroux, f
4. fridman, j (1972)
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کريستين لسِمن در سال 2011 براى پاسخ دادن به اين سؤال که بعد از کامل شدن الگوى 
U وارونه ويليامسون چه اتفاقی می افتد، به بررسی رابطة نابرابرى و سطح توسعه در 55کشور در 
فاصله سال هاى 1980 تا 2009 پرداخت. بررسی هاى او نشان می دهد که نابرابرى هاى منطقه اى 
پس از طی کردن الگوىU  وارونه، در مراحل بالاى سطح توسعةاقتصادى مجدداً افزايش پيدا 
می کنند. به طور کلی می توان گفت زمانی که کشورها از اقتصاد کشاورزى به اقتصاد صنعتی 
روى می آورند نابرابرى فضايی افزايش پيدا می کند؛ پس از رسيدن به سطح مشخصی از توسعه 
ارتباط معکوس می شود و نابرابرى کاهش می يابد و مجدداً در سطوح بالاى توسعه اقتصادى 
نابرابرى شروع به افزايش می کند. اين امر ممکن است به دليل ورود بخش سوم )خدمات( به 

اقتصاد باشد )زبردست، 1396: 95(.
نابرابرى هاى  ملی،  درآمد  رشد  با  همگام  که  می دهد  نشان  نوين  جغرافيايی  اقتصاد  نظرية 
منطقه اى، به دليل وجود صرفه هاى ناشی از مقياس افزايش پيدا می کند. از اين رو ارتباط مثبتی 
بين نابرابرى منطقه اى و سرعت رشد اقتصادى وجود دارد )Mora, 2008:47(. پتراکوس در 
سال 2009 با مطالعة نابرابر هاى منطقه اى در اتحادية اروپا اين سؤال را مطرح می کند که چرا به 
رغم وجود سياست هاى توسعة منطقه اى در سطح ملی و در سطح اتحادية اروپا، همچنان ميزان 
فضايی  مقياس هاى  در  نامتعادل  رشد  موجب  عواملی  چه  و  بالاست؟  مناطق  اين  در  نابرابرى 
مختلف می شود؟ وى به اين نتيجه می رسد که مناطقی که از صرفه هاى ناشی از مقياس )داخلی 
و خارجی(، موقعيت جغرافيايی مطلوب، منابع طبيعی و کيفيت بالاى منابع انسانی برخوردارند 
داراى توان بالاترى براى رقابت در محيط اقتصادى هستند. همين امر سبب می شود نواحی کلان 
شهرى، در مقايسه با ساير مناطق، رشد بيشترى داشته باشند و در نتيجه، نابرابرى بين اين مناطق 
و ساير مناطق پيرامونی افزايش يابد. به عقيدة وى، 12 عامل بر افزايش نابرابرى هاى منطقه اى 
جغرافيايی  ويژگی  مقياس،  از  ناشی  صرفه هاى  تجمع،  از  ناشی  صرفه هاى  است:  تأثيرگذار 
ساختار  اقتصادى،  فعاليت ها، ساختار  تنوع  بازار،  اندازه  انسانی،  سرماية  يکپارچگی،  مطلوب، 
Petra�( اقتصادى فعاليت هاى  آستانه  حد  و  مناطق  توسعة  سطح  بخشی،  سياست هاى  ،سياسی 

.)kos,2009:28

اما مطالعاتی که در دهه هاى اخير در زمينة روند نابرابرى هاى منطقه اى صورت گرفته است 
رويکردى را ارائه می کند که تحت عنوان رويکرد بينابينی ارائه شده است. نظريه پردازان اين 
رويکرد معتقدند که رابطة رشد اقتصاد ملی و نابرابرى منطقه اى در طول زمان بستگی به سطح 
توسعة مناطق و يا مقياس مطالعه دارد. به اين ترتيب که در برخی مناطق، رابطة رشد و نابرابرى 
رابطه اى مثبت، اما در برخی مناطق، اين رابطه منفی است. از سوى ديگر، افرادى چون جانيکاز و 
رِى و آرتلاريس و پتراکوس )2014( اعتقاد دارند بايد نابرابرى منطقه اى را به دو دسته نابرابرى 
بين مناطق و نابرابرى درون مناطق تقسيم کرد. ممکن است نابرابرى در سطح ايالت ها و استان هاى 
يک کشور روندى کاهشی را نشان دهد، درحالی که در زيرمناطق اين نابرابرى افزايشی باشد 

)حق روستا، 1396: 95(.
رويکردهاي اخير در نظرية توسعة منطقه اي، به ساختار نهادي، اجتماعي و اقتصادي مناطق و 
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تفاوت درون منطقه اي آن ساختار اهميت زيادي مي دهند. بر اين پاية توسعة يک منطقه  نه تنها 
نيز صورت مي پذيرد. نهادها،  با منابع فيزيکي آن رقم مي خورد بلکه توسط منابع »نهادي« آن 
مجموعة  ضابطه ها و مقررات  عملي  اقتصادي  براساس  فرهنگ اقتصادي و سنت هاي صنعتي محلي 
در هر منطقه هستند و پنج عامل منابع،  نهادها، روندها،  فرهنگ و پيوندهاي خارجي را در اين 

.)Scott and stroper,2003:6( چارچوب برمي شمرند
عامل توسعة منطقه اي که در رويکردهاي پيشين اهميت داشتند بيشتر شامل ساختار و اندازه 
بنگاه هاي  اقتصادي، ترکيب بخشي  اقتصاد منطقه ، خدمات  بازرگاني، تسهيلات آموزشي، نهادهاي 
پژوهشي ، زيرساخت هاي ارتباطي، حمل و نقل، اوقات فراغت و کيفيت زندگي در منطقه بوده 
است. اين عامل ها با مفهوم سنتي تأثيرگذاري شان بر توسعة  منطقه اي، نوعي چشم  انداز ايستا به 
وقع  عامل ها  اين  به  نظري  رويکردهاي جديد   .)Biehl, 1991: 3( مي بخشند  منطقه اي  توسعة 
چنداني نمي نهند و بيشتر عامل هاي »ساختاري و نهادي« اجتماعي و اقتصادي منطقه ها را اسباب 
تحليل منطقه اي قرار مي دهند و بر چهارچوب نهادي در منطقه تأکيد مي کنند. توسعة اقتصادي 
ديگر صرفاً تحت تأثير درجة شهرنشيني، عامل هاي جمعيتي، دسترسي به زيرساخت ها و ترکيب 
بخشي اقتصاد نيست بلکه ديگر عامل هاي مهم مدنظر، راه هايي هستند که نيروي کار و سرمايه را 

در يک منطقه به کار مي بندند. 
مبناي  بر  مکانيکي  اقتصاد سنتي که سيستم  ديدگاه  برخلاف  نهادگرايي  اقتصاد  نظريه هاي 
رجحانات فردي را مبناي فکري خود قرار مي دهد، معتقد است که اقتصاد توسط نيروهاي جمعي 
شکل مي گيرد و همين مسئله آن را به يک فرايند نهادي تبديل مي کند. براساس همين نظريه هاي 
Ni� )نهادي، نظريه هاي منطقه گرايي جديد به تحليل فرايند هاي رشد و توسعة منطقه مي پردازند 

Bogdañski, 2012: 25 ;jkamp, 2009: 29(. ايجاد، توسعه و تقويت نهادها، نظم و ترتيبات 
اجتماعي، فرهنگي و نهادي منطقه اي که از نظريه هاي نهادي و تکاملي اقتصاد شکل مي گيرد، 
پايه هاي بنيادين شکل گيري نظريه هاي منطقه گرايي جديد است. شناخت مسائل اساسي مناطق، 
ايجاد ترتيبات نهادي و نهادسازي منطقه اي، استفاده از ظرفيت هاي منطقه اي و مشارکت مناطق در 
تصميم سازي و تصميم گيري هاي منطقه اي، تنوع بخشي به سياست هاي منطقه اي منطبق بر سليقه ها 
و نيازهاي منطقه از مباني اساس نظريه هاي منطقه گرايي  جديد است که از انديشه هاي اقتصاد 

نهادگرايي جديد برگرفته مي شود )متوسلي و وهابی، 1382: 45(.
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3. روش تحقیق
بحث  که  است  نظرية پردازاني  جزو   )1965( ويليامسون  منطقه اي،  تفاوت هاي  مباحث  درمورد 
نابرابري هاي درآمدي را به مناطق تعميم داد. او معتقد بود که جريان نابرابري هاي منطقه اي درست 
روند و الگوي »u برعکس« را دنبال مي کند؛ زيرا ثروت و درآمد در اولين مراحل توسعة، در 
مناطقي خاص متمرکز است و در اواخر مراحل توسعه به طور همگن تري بين ساير مناطق توزيع 
خواهد شد.  بنابراين به نظر او نابرابري هاي منطقه اي به علت تمرکز و سپس توزيع ميان مناطق 

صورت مي گيرد )نظرية کوزنتس(. براى محاسبة اين شاخص از فرمول زير استفاده می شود:

: ضريب تفاوت منطقه اي ويليامسون wV

: درآمد سرانة استان iy

: جمعيت استان iF

N: جمعيت کل کشور

M: تعداد  استان ها

: درآمد سرانة کشور y

سپس با بررسی احکام برنامه هاى توسعة کشور و گزارش هاى عملکرد اقتصادى دولت هاى 
مختلف طی برنامه هاى توسعه، براساس ماتريس سوات، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد 
دولت ها در عرصة سياست گذارى منطقه اى  با استفاده از مصاحبه با  ده نفر از خبرگان که سال ها 
در استاندارى و سازمان برنامه و بودجة کشور و  استان ها در حوزة برنامه ريزى و سياست گذارى 
منطقه اى فعاليت می کردند، شناسايی و پس از تعيين ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی 

استراتژى هاى لازم براى سياست گذارى توسعة متوازن کشور پيشنهاد می شود.

y
N
Fyy

V

M

i

w
i

∑ −

=

.2)̂(

26

بخش اول: مقـالات علمـی

ری
هو

جم
ت 

ســ
ریا

ک 
تژی

ترا
ســ

ی ا
ی ها

ســ
برر

کز 
مر



4. تحلیل روند و  عملکرد قوانین بالادستی در حوزۀ سیاست گذاری توسعه و 
توازن منطقه ای و ارائۀ اهداف و استراتژی كاهش عدم تعادل های منطقه ای

4. 1. قانون اساسی و چشم انداز از دیدگاه تعادل های منطقه ای
در قانون اساسی جمهورى اسلامی ايران، 4 اصل مرتبط با برنامه ريزى منطقه اى می توان يافت. 

اين اصول عبارت از  اصل  19، 48 ، 101، 102 است.
اصل 19می گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله اى که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ 
و نژاد ، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود. به عبارت ديگر، مردم مناطق گوناگون ايران حق 
برخوردارى يکسان از مواهب طبيعی و اجتماعی و اقتصادى را دارند؛ يعنی بايستی تعادل بين مناطق 
ايجاد گردد. اصل 48  نيز تأکيد مجدد بر اين امر است در بهره بردارى از منابع طبيعی و استفاده از 
درآمدهاى ملی در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاى اقتصادى ميان استان ها و مناطق مختلف 
کشور، بايد تبعيض در کار نباشد؛ به طورى که هر منطقه به فراخور نيازها، استعداد رشد خود، 
سرمايه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. اين اصل با تأکيد بر لزوم رفع عدم تعادل هاى 
منطقه اى به موضوع می نگرد. در دو اصل 101 و 102 نيز تشکيلات مورد نياز براى ايجاد تعادل و 
رفع محروميت ها پيشنهاد می کند. پيشنهاد تأسيس شوراى عالی استان ها و نحوة تصويب طرح هاى 
پيشنهادى اين شورا مشخص می سازد. به اين ترتيب، سمت گيرى برنامه هاى توسعة مشخص می شود 
و از اين طريق می توان برنامه ريزى منطقه اى را در ايران به شکل زير تعريف کرد. برنامه ريزى 
منطقه اى فرايندى است که ضمن آن دسته اى از تصميمات، با هدف رفع عدم تعادل بين مناطق 
انتخاب می شوند. در چنين تعريفی، پويايی  و ايجاد عدالت و کارايی در پهن، سرزمين، آمادة 
برنامه ريزى منطقه اى مد نظر است. و همچنين برنامه ريزى  محدود به يک تصميم خاص نبوده بلکه 
تصميمات قابل اخذ در زمان مورد توجه خواهد بود. حال بايستی در برنامه هاى توسعه اقتصادى 
و اجتماعی راهبردها و راهکارهاى مناسب براى اجراى چنين اهدافی ترسيم گردد. اين راهبردها 
می تواند در زمينه تشکيلات مديريتی تشکيلات اجرايی قوانين مورد نياز بودجه ها و منابع مالی لازم 

و نظاير آن باشد.
در سند چشم انداز 20 سالة کشور از نظر توجه به مناطق، ايران کشورى توسعه يافته متناسب 
با مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی عدالت اجتماعی، فرصت هاى برابر، توزيع متناسب 

درآمد از جمله مباحثی هستند که به تعادل و عدالت سرزمينی دلالت دارند.

4. 2. احکام قانوني برنامه هاي  توسعه مرتبط با توسعه و توازن  منطقه اي  
برنامة سوم )1379 ـ 1383( با هدف توسعة همه جانبه و اصلاحات ساختارى و با استفاده از تجربة 
برنامه هاى اول و دوم تهيه شد. کاهش تصدي ها و تقويت اعمال حاکميت و نظارت دولت و فراهم 
کردن زمينة توسعة مشارکت مؤثر مردم ، بخش خصوصي و بخش تعاوني در ادارة امور از طريق 
تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه ريزي و اجرا ، با رعايت اصل عدم تمرکز در 
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توزيع وظايف ملي و استاني و محدود کردن وظايف و ماموريت هاي واحدهاي ملي و ستادي به 
جنبه هاي اعمال حاکميت در مادة 2 قانون تجلي يافت. به منظور بهبود مديريت و روش هاي نظام 
اداري و اجرايي بهينه سازي و اصلاح ترکيب نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي، توزيع مناسب نيروي 

انساني در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائة خدمات دولتي در مادة 3 قانون  تصريح شد.
فصل هشتم قانون در اين برنامه، با نگرش بر توسعة متوازن  مناطق و کاهش اتکا به درآمدهاى 
نفتی و کشف منابع جديد درآمدى در مناطق، نظام درآمد هزينة استانی شکل گرفت. و فصل هشتم 
برنامه به نظام درآمد ـ هزينة استانی اختصاص يافت. طراحي ساختار تصميم گيري استاني با عنوان 
شوراي برنامه ريزي و توسعة استان به منظور انجام اقداماتي همچون تصميم گيري، تصويب هدايت، 
هماهنگي و نظارت در امر برنامه ريزي و توسعة استان، کارگروه هاى تخصصی نهادهاى تصميم ساز، 
شکل گيري ساختاري با عنوان ستاد درآمد و تجهيز منابع استان، با هدف ساماندهي درآمدها و بهبود 
مستمر روش هاي کسب درآمدهاي استاني و شناسايي منابع جديد درآمدي ، تعريف خزانة معينّ 
استان به منظور ساماندهي نظام غير متمرکز درآمد ـ هزينه استاني، وشکل گيري ساختاري با عنوان 
کميتة تخصيص اعتبار استان به منظور تصميم گيري براي تخصيص منابع استان از اجزاى آن بودند.

مادة 50 به ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته و مادة 181 به حوادث غير مترقبه اختصاص 
داشته که در جهت تعادل بين استان ها بوده است. در طی اين برنامه، استان ها به دو دستة توسعه يافته 
و محروم تقسيم شدند. به استان هاى محروم در تبصرة 6  قانون بودجه سال 1381 رديف اعتبارى 
خاصی با عنوان توسعه و توازن منطقه اى اختصاص يافت که به اين موضوع، گرچه از سوى برخی 
از استان ها، انتقاد شد اما در مجموع در جهت ايجاد تعادل بين استان ها صورت گرفته بود. مادة 93 
اين قانون به اوراق مشارکت اختصاص داشت که عملکرد آن منجر به عدم تعادل هاى منطقه اى شده 
است. مادة 137 دولت را مکلف کرده است که تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه 

به معيشت روستاييان با رويکرد محروميت زدايي را در دستور کار خود قرار دهد.
در برنامة چهارم توسعه )1384 ـ 1388( توجه خاصی به مناطق و استان ها شده است. اعطاي 
مجوز به دولت درخصوص پرداخت تسهيلات و بخشي از سودکارمزد تسهيلات به سرمايه گذاران 
به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري و اشتغال در سطح 
کشور)مادة 27(، اختصاص 35 درصد از بهرة گاز طبيعي در چارچوب موازين طرح پاية آمايش 
سرزمين براي اجراي طرح هاي زيربنايي و آماده سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزة 
مستقيم آن ها )مادة 23(، تضمين دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق کمتر 
توسعه يافته )ماده 52(، هويت بخشي به سيما و کالبد شهرها و تعادل بخشي در ارتقاى کيفيت زندگي 
و کاهش نابرابري ها )مادة 30(، تقويت اقتصاد حمل ونقل  و بهره برداري از موقعيت سرزميني کشور 
)مادة 28(، تسهيل تجارت و حمل ونقل، گسترش گردشگري و استفادة بهينه از مناطق نواحي ساحلي 
و آب هاي داخلي  وبين المللي )مادة 34 (، اتخاذ رويکرد توانمندسازي و مشارکت محلي براساس 
الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائة خدمات اجتماعي 
از طريق نظام انگيزشي براي پروژه هاي عمراني کوچک متناسب با ظرفيت هاي محلي از طريق 
سطوح محلي و با جلب مشارکت هاي عمومي در راستاي استقرار عدالت و ثبات اجتماعي و کاهش 
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نابرابرى هاي اجتماعي و اقتصادي )مادة 95(، نمونه اي از مواد قانوني برنامه در جهت تعادل بخشي 
به مناطق است. در بخش دوم اين قانون، به حفظ محيط زيست و آمايش سرزمين و توازن منطقه اى 
اختصاص يافته است. تدوين سند ملي آمايش سرزمين کشور در سه سطح کلان، بخشي و استاني 
به منظور توزيع مناسب جمعيت و فعاليت ها در پهنة سرزمين با هدف استفاده کارآمد از فعاليت ها 
و مزيت هاي کشور و با استفاده از مطالعات انجام شده )مادة 72(، تکليف دولت براي انجام طرح 
جامع تقسيمات کشوري با استفاده از شاخص هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود 
براي ايجاد سطوح تقسيمات جديد با جهت گيري هاي عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران 
محلي و تقويت نقش استانداران )مادة 73(، تکليف دولت براي لحاظ کردن اسناد ملي طرح آمايش 
سرزمين و کالبد ملي در عمليات عمراني، سرمايه گذاري هاي جديد و همچنين تصميم گيري هاي 
اجرايي به عنوان مرجع)مادة 74(، وظيفه مندي سازمان مديريت و برنامه ريزي در تدوين برنامه ريزي 
ويژة فرابخشي براي آن دسته از اهداف و مضامين برنامة چهارم که تحقق آن ها مستلزم مشارکت چند 
بخشي و چند استاني مي باشد در راستاي هماهنگي بين فعاليت هاي بين دستگاه هاي اجرايي)مادة 
76(، اعطاي مجوز به دولت به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه اي بين استاني نسبت به 
منطقه بندي کشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي هماهنگ کننده و تعيين وظايف آن ها 
)مادة 77( و ادامة ساختار نظام درآمد ـ هزينة  استاني )مواد 78 تا 82، ماده 70 ،71 و 77 تنفيذي از 
برنامة سوم توسعه( از مهم ترين محور هاي برنامة چهارم در راستاي بهبود توسعه و توازن منطقه اي 

بوده است. مطابق اين برنامه، براى هر استان، سند ملی توسعه تهيه شد و به تصويب دولت رسيد.
بين منطقه اى،  به رقابت پذير کردن، عدالت  مادة 31  ـ 1395(  پنجم توسعه )1390  برنامة  در 
سرزمينی و تقويت خود اتکايی و افزايش انگيزة وصول درآمدهاى استانی اشاره دارد که طبق 
آن دولت موظف است در سال اول برنامة سند آمايش سرزمين ملی و استانی را تهيه و در شوراى 
عالی آمايش سرزمين تصويب کند. در فصل توسعة منطقه اى نيز  تلاش براي طراحی نظام متعادل 
و پايدار منطقه اى در جهت کاهش عدم تعادل هاى منطقه اى و نيل به تعادل در ابعاد مختلف مد نظر 
قرار گرفت. در مادة 179 نيز به تمرکززدايی و افزايش اختيارات در جهت توسعه وعمران  استان ها، 
ساماندهی نظام درآمد- هزينه پرداخته شده است.در مادة 181 به ارتقاي شاخص هاى اجتماعی و 
اقتصادى  شهرستان هايی که پايين تر از ميانگين کشور قرار دارند توجه شده و در قوانين بودجة 

سالانه، رديف بودجه اى براى اين امر اختصاص داده شده است ) قوانين بودجة سالانه(.
در سال 1393، مجلس شوراى اسلامی قانون استفادة متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه 
و رفع تبعيض و ارتقاى سطح مناطق کمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت را به تصويب رساند 
که براساس آن  سه درصد از بودجه عمومی دولت در قالب رديف بودجه اى خاص به تفکيک 
هر استان براى توسعه و ارتقاى شاخص هاى زيربنايی و اجتماعی شهرستان هاى کمتر توسعه يافته  

اختصاص داده شود.
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4. 3. تحلیل وضع موجود براساس شاخص  عدم تعادل  منطقه اي 
بر اساس ديدگاه ويليامسون روند نابرابرى بين مناطق به صورت u  وارونه است و در مراحل 
اولية توسعه، عدم تعادل بين مناطق افزايش می يابد و سپس با اعمال سياست هاى رفع نابرابرى ها 

می توان عدم توازن بين مناطق را بهبود بخشيد.
براي محاسبة اين شاخص از توليد سرانة بدون نفت 31 استان کشور طي سال هاي 1379 الي 
1393 استفاده مي شود. مقادير اين شاخص براي کل ساير بخش هاي مهم اقتصادي در نمودارها 
نشان داده شده است. هرچه مقدار اين شاخص به صفر نزديک تر باشد، نشانگر آن است که برابري 
در ارزش افزوده حاصل در آن بخش متعادل تر است. اين شاخص نشان مي دهد که روند نزولي و 
آرام کاهش نابرابري ها طي برنامة سوم )دولت اصلاحات( آغاز شده است. در سال 1379 مقدار 
اين شاخص0/36 بوده است و روند آن در سال 1383 به 38/.می رسد اما از سال 1384  با شروع 
کار دولت عدالت خواه، شاخص روند صعودى به خود گرفته و از مقدار 0/375 در سال84 به 
0/5 در سال 1388 رسيده است. اين نشان مي دهد طي سال هاي برنامة چهارم فاصلة نابرابري بين 
  استان ها روند رو به افزايش را دنبال مي کند. از آغاز برنامة پنجم توسعه روند شاخص رو به  نزولی 
بوده و در سال 1393 ميزان شاخص به4/. رسيده است که نشان می دهدروندنابرابرى بين  استان ها 

در دولت اعتدال گرا رو به کاهش است.
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ميزان اين شاخص در بخش کشاورزي، شکار و جنگل داري طي سال هاي برنامة سوم،چهارم 
و پنجم نوسان متعددي ندارد و از 0/57 در سال 79 به ميزان 0/41 در سال 93 کاهش يافته است. 
ميزان عددي مطلق اين شاخص نشان مي دهد که ميزان ارزش افزوده حاصل در بخش کشاورزي 

و جنگل داري  استان ها چندان متفاوت نيست.
برنامة سوم و چهارم  ويليامسون  بخش صنعت طي سال هاي  نابرابري  ميزان شاخص  روند 
توسعه بين 68/ تا 72/. داراي نوسان جزئی بوده است. در سال 1390 ) دولت عدالت خواه (ميزان 
اين شاخص از 0/79 به 89/ در سال 91 در سال هاى پايانی دولت عدالت خواه می رسد و از سال هاى 

اولية دولت اعتدال گرا  روند شاخص نزولی می شود و به مقدار 83/. در سال 93 می رسد.

بخش خدمات در حساب هاى منطقه اى سهم بسيار مهمی دارد. ميزان شاخص ويليامسون،  طی 
برنامة سوم، روند ثابتی دارد اما طی برنامة چهارم توسعه )اوايل دولت عدالت خواه(، اين شاخص 
افزايش می بايد که حکايت از افزايش نابرابرى طی سال هاى 84 الی 89 دارد اما در اوايل برنامة 

پنجم ميزان اين شاخص کاهش می يابد و در سال 93 به 54/. می رسد.
در زير بخش هاي حساب هاي منطقه اي که ماهيت فعاليت آن ها اجتماعي است - از جمله 
پايين است؛به طوري که  بسيار  برنامه هاى توسعه  اين شاخص طی  ميزان  بهداشت -  آموزش و 
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ميزان اين شاخص در بخش آموزش در سال 1379 ،0/154 بوده و طي سال هاي برنامةسوم روند رو 
به کاهش  داشته و به عدد 0/114 در سال 84 رسيده است. طی سال هاى دولت عدالت خواه روند آن 
افزايشی و در سال 90 ميزان شاخص کاهشی می شود. به دليل برنامه هاي موفق آموزشي در سطوح 
مختلف آموزش در مناطق مختلف کشور، نابرابري حاصل از ارزش افزوده اين بخش در کشور بسيار 
پايين است و در جهت رفع اين نابرابري گام هاي اساسي برداشته شده است. در بخش بهداشت نيز 
روند رو به کاهش اين شاخص در سال هاى دولت اصلاحات قابل توجه است. ميزان اين شاخص 
از 0/326 در سال 79 به 0/287 در سال 1383 رسيده است و در پايان دولت عدالتخواه به ميزان 37/ 
افزايش می بايد. در دورة دوم دولت عدالت خواه روند نابرابرى بخش بهداشت کاهشی می شود و در 

سال دوم دولت  اعتدال گرا به مقدار 21/ می رسد.
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5. نقاط قوت ضعف، فرصت و تهدید عدم تعادل هاي منطقه اي طی برنامه های 
توسعۀ كشور

پس از بررسي احکام برنامه هاي توسعة اقتصادي درکشور در حوزةتوسعة منطقه اي به منظور تدوين 
استراتژى هاى کاهش نابرابرى هاى منطقه اى  براساس روش swot نياز است نقاط قوت،ضعف، 
فرصت و تهديد تفاوت هاي منطقه اي براساس نظر ده نفر از خبرگان و کارشناسان  برنامه ريزى و 
سياست گذارى منطقه اى احصا شود. پس از آن  ماتريس ارزيابی عوامل خارجی و داخلی تهيه و 

درنهايت استراتژى هاى کاهش عدم تعادل منطقه اى تدوين مي شود.

5. 1. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ماتريس ارزيابی عوامل داخلی که شامل نقاط قوت و ضعف در حوزة سياست گذارى کاهش عدم 
تعادل هاى منطقه اى است تهيه و با توجه به اهميت هر عامل ضريب اهميتی بين صفر تا يک داده 
می شود و سپس رتبة 4 يا 3 به قوت ها و رتبة 2 يا 1 به نقاط ضعف تعلق می گيرد و درنهايت امتياز 
نهايی جمع کل عوامل داخلی به دست می آيد. در صورتی که جمع امتياز نهايی کمتر از 2.5 شود به 
اين معناست که طبق نظر خبرگان ضعف ها بر قوت ها غلبه دارد. در ابتدا از ديد خبرگان ) 10 نفر از 
کارشناسان در حوزة برنامه ريزى منطقه اى( نقاط قوت و ضعف در حوزة سياست گذارى منطقه اى به 

صورت زير احصا شده است:
نقاط قوت

1. طراحی نظام درآمد- هزينة استانی و تأکيد بر اجراى آن در برنامه هاى توسعة کشور، تدوين 
ضوابط ملی آمايش سرزمين، تعيين مناطق نه گانه آمايش سرزمين در کشور، تهيةاسناد ملی توسعة 

استانی و بعضی از شهرستان ها؛
2. تهية فاز اول اسناد آمايش سرزمين در اکثر  استان ها، بهبود روند تعادل هاى بين  استان ها در 
اکثر بخش هاى امور اجتماعی،وجود نيروى انسانی کارآمد و متخصص در اکثر  استان هاى کشور، 
بهبود روند تکاملی ساختارمالی، سياسی و اقتصادى نهادهاى تصميم سازو تصميم گير استانی، ارتقا 
و توسعة نظام داده ها و اطلاعات آمارى ـ مکانی از مناطق و شهرستان هاى کشور، فراهم شدن 
ظرفيت ها و توسعة شبکه ها و امکانات زيربنايي در اکثر مناطق کشور،اختصاص اعتبارات ويژه و 

رديف هاي خاص به منظور تعادل بخشي بين  استان ها در قوانين بودجة سنواتی.
نقاط ضعف 

1. نبود تعريف دقيق از مديريت توسعه منطقه اى در کشور؛
2. عدم توجه جدى به نقش نهادهاى غيردولتی در تصميم گيرى هاى منطقه اى؛

3. عدم انجام طرح هاى مطالعاتی آمايش ملی سرزمين در کشور؛
4. سطحی فرا استانی نبودن جهت هماهنگی و همکارى بين نهادهاى بين استانی؛
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5. اجرايی نکردن مواد قانونی تمرکززدايی مالی، ادارى و بودجه اى برنامة ششم کشور )واگذارى 
30 درصد اعتبارات عمرانی ملی به  استان ها(؛

6. ضعف در تعريف دقيق و علمی از تقسيم بندى سياسی و ادارى مناطق، استان و شهرستان ها؛
7. نبود نهاد متولی سياست گذار منطقه اى در سطوح ملی؛

8. ايجاد قطب هاى سرمايه اى و تمرکز منابع مالی در چند استان کشور؛
9. نبود سيستم جامع نظارت در نظام برنامه ريزى و بودجة کشور؛

10.نبود اطلاعات و شفافيت کافی در نحوة توزيع  منابع بودجه اى و مالی بين مناطق مختلف 
کشور؛

11.نبود فرهنگ برنامه ريزى فضايی در سطوح مديريتی و بخشی کشور؛
12.بهره برداري ناکافی از پتانسيل ها و ظرفيت هاي   استان هاي مرزي و ساحلی در جهت ارتقاي 

همکاري با کشورهاي همسايه و بازارهاي هدف؛
پتانسيل و  به  باتوجه  با فناورى هاى نوين در تمام نقاط کشور  13.عدم توسعة ترانزيت ريلي 

ظرفيت هاي بالقوه و تقاضاي حمل و نقل در سطح مناطق؛
14. نبود مکانيسم شناسايی طرح ها و پروژه هاى اثرگذار و اولويت دار در پهنة سرزمين؛

پس از امتيازدهی و دادن رتبه به هر عامل، جمع امتياز نهايی عوامل داخلی 2.25 حاصل شده  که 
کمتر از2.5 است. اين نشان می دهد از ديد خبرگان، نقاط ضعف در حوزة سياست گذارى کاهش 

تعادل منطقه اى بر نقاط قوت برترى دارد.

5. 2. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ماتريس ارزيابی عوامل خارجی که نقاط فرصت و تهديد در حوزة سياست گذارى کاهش عدم 
تعادل هاى منطقه اى را دربرمي گيرد تهيه  و با توجه به اهميت هر عامل ضريب اهميتی بين صفر 
تا يک داده می شود و سپس رتبة 4 يا 3 به فرصت هاو رتبة 2 يا 1 به نقاط تهديد تعلق می گيرد 
و درنهايت امتياز نهايی جمع کل عوامل خارجی به دست می آيد. جمع امتياز نهايی کمتر از 
2.5 به اين مفهوم است که طبق نظر خبرگان تهديد ها بر فرصت ها غلبه دارد. در ابتدا از ديد 
خبرگان ) 10 نفر از کارشناسان در حوزة برنامه ريزى منطقه اى( نقاط فرصت و تهديد در حوزة 

سياست گذارى منطقه اى به صورت زير احصا شده است:
فرصت

1. همسايگی با بيش از 15 کشور و وجود مرزهاى آبی در شمال و جنوب کشور؛
2. تنوع قوميت ها، نژادها و اقليم هاي مختلف در اکثر مناطق کشور؛
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3. تأکيد رويکرد عدالت محورى در سياست هاى اقتصاد مقاومتی؛
4. تأکيد مقامات سياسی کشور بر مفهوم عدالت محورى و توزيع بهينة منابع در پهنة سرزمين؛

5. امکان فرهنگ سازى و تحقق اهداف برنامه هاى فرهنگی از طريق شبکه هاى مجازى و 
نظام آموزشی گسترده در کشور

6. وجود امنيت پايدار در پهنة سرزمين به ويژه مرزهاى کشور؛
7. ثبات اقتصادى به ويژه کنترل نرخ تورم و نرخارزدر کشور؛

8. ايجاد بستر رقابت بين مناطق و  استان ها و به کارگيرى ظرفيت و قابليت هاى متنوع در 
جغرافياى مزيت هاى مناطق کشور به عنوان يکی از بندهاى سياست اقتصاد مقاوتی ابلاغی مقام 

معظم رهبرى؛
9. تأکيد برنامه هاى توسعه )به ويژه برنامة ششم توسعه( بر تهية سند آمايش ملی و استانی.

تهدید
1. تمرکزگرايی  بالا در تصميم گيري ها و توزيع منابع در کشور؛

2. وجود تروريسم و ناامنی در کشورهاى همساية شرقی و غربی کشور؛
3. کاهش درآمدهاى نفتی و وابستگی بودجة کشور و مناطق به درآمدهاى نفتی؛

4. عدم توزيع نامناسب جمعيت در کشور به خصوص خالی از سکنه شدن جمعيت در شرق 
کشور؛

5. کاهش منابع آب سطحی و زيرزمينی قابل ملاحظه در اکثر دشت هاى کشور؛
6. ناهماهنگی رويکرد توسعة فضايی با رويکرد برنامه ريزى بخشی در نظام سياست گذارى 

توسعةمنطقه اى در کشور؛
7. وجود بيکارى بالا به ويژه در  استان هاى مرزى و کمتر توسعه يافته کشور؛

8. تکيه بر ساختارها و نهادهاى متمرکز دولتی و کم توجهی به نهادهاى عمومی و مدنی در 
نظام سياست گذارى کشور؛

9.محــدوديت شــديد امکــانات و تسهـــيلات براي نگاهـــداشت نيـــروي انــسانــي 
درون شهرستان هاى استان هاى کمتر توسعه يافته؛ 

قيمت  نوسان  دليل  به  ناپايدارى آن  و  نفت  منابع درآمدى  به  بودجة کشور  وابستگی   .10
نفت؛

11. مشکلات زيست محيطی و وجود ريزگردها وآلاينده ها در مناطق غرب و شرق کشور.
پس از امتيازدهی و دادن رتبه به هر عامل، جمع امتياز نهايی عوامل خارجی 2.34 حاصل 
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شده که کمتر از2.5 است و نشان می دهد از ديد خبرگان، نقاط تهديد در حوزة سياست گذارى 
کاهش تعادل منطقه اى بر نقاط فرصت برترى دارد.

5. 3. چشم انداز تعادل و توازن منطقه اي در آینده
پس از تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد عدم تعادل و توازن درمناطق  مشخص شد 
که نقاط ضعف بر قوت و نقاط تهديد بر فرصت در حوزة سياست گذارى منطقه اى غلبه دارد. 
براى  تدافعی  استراتژى هاى  منطقه اى،  تعادل  اساسی  اهداف  تعيين  از  است پس  بنابراين لازم 

کاهش نقاط ضعف و تهديد ها انتخاب شود.

5. 3. 1. اهداف اساسي تعادل منطقه اي

1. افزايش رشد اقتصادى  استان هاى کمتر توسعه يافته کشور جهت دستيابی  به ميانگين کشور؛
2. ايجاد فرصت هاى برابر اشتغال و کارآفرينی در  استان هاى مرزى کشور؛ 

و  تمرکززدايی  سياست هاى  ارتقاي  جهت  در  استانی  هزينة  ـ  درآمد  نظام  مجدد  طراحی   .3
واگذارى اختيارات به مناطق؛

4. ارتقاي شاخص هاى کيفيت زندگی به ويژه در مناطق و شهرستان هاى مرزى کشور؛
5. تصحيح، اصلاح و تقويت مديريت توسعةمنطقه اى با تکيه بر نهادهاى مدنی منطقه اى؛

6. تلاش جهت ايجاد بستر رقابت بين مناطق و  استان ها؛
7. ارتقاي هم افزايی بين مناطق و  استان ها جهت فرهنگ سازى و مشارکت در انجام فعاليت هاى 

اقتصادى، اجتماعی مشترک  بين منطقه اى؛
8. ارتقاي ابعاد مختلف حکمرانی شايسته منطقه اى، استانی و شهرى؛

9. ارتقاي شاخص هاى توسعة انسانی و اجتماعی  در مناطق و  استان هاى کمتر توسعه يافته؛
10. سازماندهي فضاي مناسب مراکز  زيست و فعاليت براساس اصول آمايش کشور با تأکيد 
بر مشارکت مؤثر مناطق محلي و مردم و تعيين نقش فرامنطقه اي، ملي و جهاني مناطق مختلف 

کشور؛
11. شکوفايي استعدادها و خلاقيت ها، ارتقاي سطح سلامت نيروي انساني و سواد عمومي در 

مناطقي که پايين تر از ميانگين کشور هستند؛
12. افزايش قابليت ها و توانمند سازى  متوازن نيروى انسانی در  استان ها؛

13. مديريت و توسعة سياست هاى نگاهداشت نيروى انسانی در مناطق کمتر توسعه يافته و نقاط 
مرزى کشور؛
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14. تسريع در اجرايی کردن سياست هاى اقتصاد مقاومتی در  استان ها. 

5. 3. 2. راهبردهاي اساسي تعادل منطقه اي

دستگاه هاى  در  منطقه اى  توازن  و  توسعه  رصد  نظام  ايجاد  و  طراحی  جهت  زمينه سازى   .1
سياست گذار و اجرايی کشور؛

2. زمينه سازى جهت طراحی و ايجاد شوراى هماهنگی توسعة منطقه اى در کشور؛
3. ارتقاي نقش استان ها در شناسايی درآمدهاى استانی به ويژه پايه هاى مالياتی جديد استانی؛

4. افزايش بهره ورى سرمايه و نيروى انسانی در مناطق مختلف کشور؛
توان محيطي و ظرفيت  منابع،  با  متناسب  توزيع و ترکيب جمعيت وفعاليت  به  5.تعادل بخشي 
تحمل زيست بوم ها در مناطق غربي و شمالي کشور و هدايت آن ها به مناطق شرقي و جنوبي و 

مناطق کم جمعيت مرکزي کشور؛
6. گسترش و توسعة صنايع تبديلی به ويژه در نواحی شمال ، غرب و جنوب غربی کشور؛

منطقه  در  و ورزشی خصوصاً  درمانی  طبيعی،  مذهبی،  ارتقاي جايگاه صنعت گردشگرى   .7
شرق وغرب کشور؛

از  اختيارات  واگذارى  جهت  در  استان ها  به  تراکم زدايی  سياست هاى  گسترش  و  تقويت   .8
کميتة  و  استان ها  توسعة  و  برنامه ريزى  شوراى  به ويژه  استانی  واحدهاى  به  ملی  دستگاه هاى 

برنامه ريزى شهرستان ها به عنوان راهبر اصلی توسعة استان و شهرستان؛
9. طراحی سازوکار فعاليت شرکت هاى دولتی خارج از  سياست هاى کلی  اصل  44 قانون 

اساسی در مناطق کمتر توسعه يافته کشور؛
با  همکاري  ارتقاي  جهت  در  مرزي  استان هاي  ظرفيت هاي  و  پتانسيل ها  از  بهره برداري   .10

کشورهاي همسايه و بازار هاي هدف؛
بخش  محلی،  مقامات  بين  دورهمی  ميزهاى  و  گفتگو  شرايط  ايجاد  براى  زمينه سازى   .11

خصوصی و نهادهاى مدنی؛
12. فراهم کردن مقدمات ارتقا و توانمندسازى جنسيتی به ويژه بين قشر جوان و تحصيل کرده؛

اثربخشی  و  کارايی  افزايش  جهت  محلی  دولتی  نهادهاى  توسط  خدمت  ميزهاى  ايجاد   .13
خدمات دولتی و عمومی در مناطق؛

افزايش پاسخگويی،  به ويژه در عرصة رسانه جهت  نوين  فناورى هاى  از  استفاده  ارتقاي   .14
مسئوليت پذيرى و شفافيت فعاليت هاى نهادهاى ملی و محلی؛

15.گسترش ظرفيت نهادهاى محلی در طراحی، تطبيق و ارائة خدمات عمومی موردنياز مردم 
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محلی؛
با رويکردهاى  16. طراحی چشم انداز و برنامة راهبردى  توسعة مناطق ، استان و شهرستان ها 

نيازسنجی و آينده نگرى؛
17. بازطراحی نظام مديريت توسعة منابع انسانی، ساماندهی نيروى انسانی و توزيع متوازن منابع 

انسانی در کشور با توجه به پتانسيل و ظرفيت منابع انسانی مناطق؛ 
الکترونيک و هوشمندسازى ادارى در  18. بسترسازى جهت تحقق کامل نظام توسعة دولت 

استان ها؛
19.طراحی سازوکارهاى نظام مند نظارت مردم و تشکل هاى غيردولتی بر دولت ملی، استانی 

و شهرستانی؛
بانک هاى دولتی و خصوصی مناطق جهت بررسی، تصويب و  ارتقا و تقويت اختيارات   .20

پرداخت تسهيلات کلان به طرح هاى توليدى و اقتصادى اين مناطق؛
21. توسعه، تکميل و تجهيز شبکه هاى جاده اى، ريلی و فرودگاهی استان هاى مرزى با عملکرد 
ملی و فراملی با فناورى هاى نوين به خصوص در منطقة غرب، شمال غرب  و جنوب شرقی کشور؛

22. اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرک و کارآيي، بهبود خدمت رساني به 
مردم با تأکيد بر تمرکززدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي؛

23. گسترش فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي، ساحلی و جزاير با استفاده از ظرفيت هاي 
بازرگاني خارجي کشور با همکارى سازمان هاى بين المللی و کشورهاى همسايه.

6. نتیجه
برنامه ريزي  ادبيات  در  مناطق  ميان  ساختاري  تفاوت هاي  تبيين  و  بررسي  اخير،  سال هاي  طي 
برنامه ريزي  در  مباحث  مهم ترين  از  يکي  و  يافته  ملاحظه اي  قابل  افزايش  منطقه اي  اقتصاد  و 
جامع اقتصادي و اجتماعي کشور مسئلة تعادل و توازن منطقه اي است که در آن فرايند توسعة  
با رويکرد  ملي براساس متعادل سازي ساختار روابط ميان انسان،فضا و فعاليت هاي  هر منطقه 
مي شود.  اجرا  و  طراحي  تسهيلات  و  امکانات  از  برخورداري  ديدگاه  از  مناطق  همگن سازي 
طي سال هاي مختلف در ايران سياست گذاري و برنامه ريزي منطقه اي داراي فراز و نشيب هايي 
تهية  سرزمين،  آمايش  ملي  ضوابط  تدوين  استاني،  هزينة  ـ  درآمد  نظام  طراحي  است.  بوده 
در  به سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري  اعطاي مشوق هاي لازم  توسعة استان ها،  ملي  اسناد 
مناطق کمتر توسعه يافته، ايجاد و گسترش ظرفيت هاوزيرساخت هاي  استا ن ها،ايجاد رديف هاى 
بودجه اى متوازن در قانون بودجه جهت ارتقاي شاخص هاى اقتصادى و اجتماعی شهرستان هاى 
توسعة  برنامه هاي  در  که  بوده  مناطق  به  تعادل بخشي  رويکردهاي  مهم ترين  از  کم برخوردار 

کشور تجلي يافته است.

38

بخش اول: مقـالات علمـی

ری
هو

جم
ت 

ســ
ریا

ک 
تژی

ترا
ســ

ی ا
ی ها

ســ
برر

کز 
مر



شاخص نابرابرى منطقه اى ويليامسون  نشان مي دهد که نابرابري بين   استان هاي کشور طي 
برنامة سوم توسعه در زمان دولت اصلاحات طی سال هاى 1379 الی 1383 روندى بدون تغيير 
داشته  اما با آغاز برنامة چهارم توسعه از سال 1384 تا 1390  در زمان دولت عدالت خواه، روند 
نابرابري بين  استان ها افزايش  و در سال هاى پايانی دولت دهم)1390( کاهش يافته است. اين 

روند کاهش نابرابرى بين  استان ها در دولت اعتدال گرا ادامه داشته است.
ايران،  در  منطقه اي  تعادل هاي  عدم  تهديد  و  فرصت  قوت، ضعف،  نقاط  بررسي  از  پس 
مشخص شد که با وجود تهية اسناد ملي توسعة  استان ها، تأسيس نهاد هاي برنامه ريز استانی و 
شهرستانی، توسعة شبکه ها و امکانات زيربنايي دراکثر مناطق کشور،  نبود فرهنگ برنامه ريزى 
فضايی در سطوح مديريتی و بخش کشور،فقدان وجود الگوي مناسب  مديريت توسعة منطقه اى 
استانی، عدم  و  ملی  در سطح  منطقه اى  توازن  و  توسعه  مديريت رصد   نظام  نبود  در کشور، 
سطحی فرااستانی جهت هماهنگی و همکارى بين نهادهاى بين استانی و وابستگی بودجة مناطق 
به درآمد نفت و ناپايدارى آن به دليل نوسانات قيمتی آن، عدم  تهيه و طراحی آمايش ملی 
سرزمين و تعريف نقش و تقسيم کار ملی مناطق  به ويژه   استان هاي مرزي کشور از مهم ترين 
چالش ها در فرايند کاهش نابرابري  استان ها محسوب مي شوند که در اين راستا افزايش رشد 
اقتصادى استان هاى کمترتوسعه يافتة کشور جهت دستابی به ميانگين کشور، ايجاد فرصت هاى 
هزينة  ـ  درآمد  نظام  مجدد  طراحی  کشور،  مرزى  در  استان هاى  کارآفرينی  و  اشتغال  برابر 
استانی درجهت ارتقاي سياست هاى تمرکززدايی و واگذارى اختيارات به مناطق، ارتقاي ابعاد 
مختلف حکمرانی شايستة منطقه اى، استانی و شهرى، افزايش قابليت ها و توانمندسازى متوازن 
نيروى انسانی در  استان ها، مديريت و توسعة سياست هاى نگاهداشت نيروى انسانی در مناطق 
کمترتوسعه يافته و نقاط مرزى کشور و تسريع در اجرايی کردن سياست هاى اقتصاد مقاومتی در 
استان ها به عنوان مهم ترين اهداف کلان در افق آيندة کشور جهت کاهش روند نابرابري هاي 

اقتصادي و اجتماعي مناطق پيشنهاد مي شود.
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